
گفت وگو با عطیه احمدزاده، معلم و مربی آموزش زیست شناسی

قصه هايى 
كه علم را ترويج مى كنند

بــا هر قصه ای، مخاطب کودک خــود را به فکر فرو می برد تا 
کنجکاوانه در جســت وجوی دانایی بیشــتر باشد. قصه هایش 
تنها برای سرگرمی نیســتند بلکه یک موضوع علمی را به طور 
غیرمستقیم به شنونده آموزش می دهد تا بعد از شنیدن آن، به 
دنبال کتابی باشد که جواب سؤال هایش را از دل آن استخراج 
کند و یا از معلمان، مربیان و بزرگ ترهای خود بیشــتر بپرسد. 
عطیه احمدزاده یک معلم و مربی اســت. مدرک کارشناســی 
زیست شناســی دارد و در این حوزه بسیار فعال است. بیش از 
دو دهه اســت که کودکان و نوجوانان را با علوم زیســتی آشنا 
می کنــد و از طریق فعالیت های مختلــف، از جمله قصه گویی، 
آنان را به کسب دانش برمی انگیزد. بیشتر از پنج سال است که 
برای بچه ها قصه های علمی می گوید. این قصه ها را به شــکل 
فایل صوتی ضبط کرده و به واســطة شــبکه های اجتماعی، تا 
امروز بیش از 120 داستان صوتی علمی را در اختیار کودکان، 
نوجوانان، والدیــن و حتی معلمان قرار داده اســت. گفت وگو 
مــا با این مربی توانــای کانون پرورش فکــری و معلم علوم و 

زیست شناسی را در ادامه می خوانید.

éچطورشــدکهبهفکرراهاندازیفضاییبرایارائة
قصههایعلمیدریکشبکةاجتماعیافتادید؟

همیشه دوست داشتم که مباحث علمی را به طور غیرمستقیم 

محمدحسیندیزجی
 گفت وگــو 

اعظملاریجانی
 عكـــس 
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به بچه ها آموزش بدهم. حدود 22 ســال تجربه در کار آموزش 
زیست شناسی داشــتم. آموزش مستقیم همیشه در مدرسه ها 
هســت و بچه ها با آن ســروکار دارند اما من علاوه بر آشنایی 
با علوم زیســتی و فعالیت های آموزشــی مرتبط با آن، سال ها 
معلم و مربی بوده ام و هنــوز هم این فعالیت را دنبال می کنم. 
در کار من، قصه گویی فعالیتی مهم و اساسی به حساب می آید. 
بنابراین، همیشــه دنبال این بوده ام کــه این دو را در کنار هم 
داشــته باشم. داســتان و قصه  فراوان است و من همیشه برای 
بچه هــا قصه می گویم. از طرف دیگر، کتاب های علمی به اندازة 
کافی موجودند اما نکته این اســت که چقدر قصة علمی داریم؛ 

چون بچه ها عاشق قصه هستند.

éچراقصههاوداســتانهایعلمیموردنظرتانرا
بهصورتمکتوبارائهنکردیدوبهسراغ

کاربهشکلشنیداریرفتید؟
وقتی شــما کتاب می نویســید، مخاطب باید 
بتواند بخواند اما وقتی محتوا و مطلب را به صورت 
شنیداری و آن هم در قالب قصه ارائه می کنید، 
آن وقــت کودکانی را هم که هنوز توان خواندن 
برای  ندارند، تحت پوشــش می گیرید. شنیدن 
بچه ها و حتی بزرگ تر ها جالب و جذاب اســت. 
شما حین انجام دادن یک کار هم می توانید قصه 

گوش کنید.

éمحتوایقصههایخودتــانراچطورتهیه،اجراو
ارائهمیکنید؟

مــن ابتدا منابع علمی مــورد نظرم را ، کــه اغلب به صورت 
کتاب اند، تهیه می کنم. سپس، کتاب و منابع مرتبط را مطالعه 
می کنم و به آن ها فرم داستانی می دهم. بعد از آماده سازی کار 
هــم خودم آن را می خوانم و ضبــط می کنم. در پایان هر قصه 
هم اطلاعات علمی مرتبط با موضوع را به شــکل غیرمستقیم 
به مخاطب ارائه می کنم. کار باید ســندیت علمی داشته باشد. 
این طور نیست که هر مطلبی را که از هر جا به دستم می رسد، 
به شکل قصه برای بچه ها نقل کنم. کودک یا نوجوان مخاطب 
من، بعد از شــنیدن قصه دربارة آن فکر می کند. چه بســا در 
مدرسه با معلمش آن موضوع را در میان بگذارد و بخواهد دربارة 
آن اطلاعات بیشتری داشته باشد. پس، محتوای ارائه شده باید 
مســتند و دقیق باشد. هر قصه در پایان یک نتیجة علمی دارد. 
کار باید طوری ارائه شــود که مخاطب از صفر تا صد موضوع را 
درک کند و ترغیب و تشــویق شود که دربارة آن بیشتر بداند و 

جست وجو کند.

éشمامخاطبخودراچطورتعریفمیکنید؟
در ظاهر، بچه ها و دانش آموزان به قصه های من گوش می کنند 

اما والدین و حتی معلمان هم مخاطب این کار هستند.
ایــن قصه ها نوعی از منابع آموزشــی هســتند که به صورت 
غیرمستقیم و به شکل شنیداری در اختیار آنان قرار می گیرند.

éقصةصوتیلایةظاهریوآشکاراینکاراستکه
دانشآموزانوســایرعلاقهمندانباآنارتباطبرقرار
میکنندامااینکارلایههــایدیگریهمدرونخود

دارد.بهآنهاهماشارهکنید.
موضوع جالب و قشــنگی را مطــرح کردید. دقیقاً همین طور 
اســت. یکی از لایه های غیرمستقیم این کار، بحث خداشناسی 
است. بچه ها با نکته هایی نظیر شگفتی های خلقت و آفرینش در 
این کار آشــنا می شوند. شروع همة قصه ها با نام و یاد خداست 
امــا هر بار این نام خدا به نوعی با قصه ارتباط دارد؛ مثلًا وقتی 
موضوع مربــوط به پروانه هاســت، من این طور 
آغاز می کنم: »به نام خــدای آفرینندة پروانه ها 
و شــاپرک ها.« در کنار ایــن موضوع، مباحثی 
همچــون نظم و ترتیــب در آفرینش و زندگی 
را هم مطرح می کنــم. در واقع، توجه بچه ها را 
به طور غیرمستقیم به این نکته ها جلب می کنم. 
مسیر آموزش همیشه مســتقیم نیست. گاهی 
معلم بــا بردن بچه ها به آزمایشــگاه این کار را 
انجام می دهد، گاهی کتــاب معرفی می کند و 

گاهی هم قصه می گوید.

éاینمحتواهاراچطورتهیهمیکنید؟
من منابع مختلفی را باید تهیه و مطالعه کنم. قصه های من به 
علوم زیستی محدود نمی شوند. در حوزه های فیزیک و نجوم هم 
برای بچه ها قصة صوتی آماده می کنم. منابع در این زمینه کم 
است و من به خاطر علاقه ای که دارم، این کار را دنبال می کنم. 
همیشه به نمایشگاه های کتاب می روم و کتاب ها مورد نیازم را 
تهیه می کنم. تبدیل کــردن کتاب علمی به قصه برای بچه ها، 
خیلی کار دارد و زمان می طلبد اما وقتی شوق بچه ها را می بینم، 

خودم هم مشتاق تر می شوم.

éازدســتاوردهایاینکارونتایجخوبیکهتاکنون
گرفتهایدبرایمابفرمایید.

تا آنجا که والدین و معلمان به من خبر داده اند علاقة بچه هایی 
که با این داســتان ها ارتباط برقــرار کرده اند به مطالعه، کتاب، 
تحقیــق و پژوهــش و یادگیری خیلی افزایش یافته اســت. با 
این کار من، والدین به منبع مناســبی برای کمک به یادگیری 
فرزندان خودشــان دسترســی پیدا کرده اند. کار من فقط ارائة 
یک داســتان صوتی نیســت بلکه در کنار آن، کتاب ها و منابع 
مطالعاتــی مرتبط به موضوع این داســتان و قصة علمی را هم 
به آنان معرفی می کنم تا اگر به اطلاعات بیشــتر نیاز داشتند 

شروعهمة
قصههابانامویاد
خداستاماهر
بار،ایننامخدا
بهنوعیباقصه

ارتباطدارد
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بتوانند از آن ها هم استفاده کنند. معلمان و همکاران آموزشی 
هــم از این محتوا در کلاس های خودشــان بهره می برند. برای 
مثال، معلمانی هســتند که قبل از تدریس یک موضوع درسی، 
ابتدا قصة صوتی آن را در کلاس برای بچه ها پخش می کنند و 
بچه ها را کنجکاو و علاقه مند می کنند و سپس به تدریس ادامه 
می دهند. خیلی ها با من تماس می گیرند و این قصه ها را برای 

تکمیل تدریس می خواهند.

éاگرمعلم،پدرومادریادانشآموزیبخواهدقصهای
صوتیآمادهکند،آیاامکانهمکاریباشمارادارد؟

بله. من بارها این کار را تشویق کرده ام و آثار صوتی متعددی 
هم به دســتم رسیده است. آنچه در این ماجرا مهم است و من 

بر آن تأکیــد دارم، صحت و علمــی بودن کار 
اســت؛ یعنی باید منابعی را که از آن اســتفاده 
کرده اند برای من مشــخص کنند. من بررسی 
می کنم و بعد از بررســی صحت علمی محتوا، 
آن را از زوایای دیگر مثل کیفیت صدای ضبط 
شــده، زمان فایل صوتی و موارد دیگر بررسی 
می کنم و اگر کار به نظرم خوب و مفید باشــد، 
آن را به نام همان فرد در شــبکه های اجتماعی 
منتشر می کنم. ارتباط من با مخاطب یک سویه 
نیســت. بارها اتفاق افتاده که والدین یا معلمان 
بعد از شنیدن یک قصه تماس گرفته و اطلاعات 
تکمیلی در اختیارم گذاشــته اند؛ طوری که من 
ترغیب شده ام قصة دیگری را آماده و ارائه کنم.

éبهنظرشما،ایننوعآموزشچهتأثیریمیتواندبر
یاددهیـیادگیریداشتهباشد؟

از نگاه من، آموزش غیرمســتقیم خلاقانه ترین نوع آموزش و 
مکمل آموزش های معلمان و همکاران آموزشی من در مدارس 

اســت. اینجا از نمــره و قوانین کلاس درس خبری نیســت و 
ارزشــیابی به شــکل معمول مدرســه و کلاس وجــود ندارد. 
محدودیــت زمان نیــز در آموزش دخیل نیســت؛ برای مثال، 
مخاطب شــما می تواند ساعت 8 شب هم قصه را گوش کند و 
نکته های لازم را فرا بگیرد. در عین حال، اگر محتوا را درســت 
متوجه نشــود، این امکان هســت که چندین و چندبار قصه را 
بشنود، دربارة آن فکر کند و از دیگران بپرسد تا بهتر یاد بگیرد. 
بــه علاوه، دایرة مخاطبان این نــوع آموزش، محدود به کلاس 
درس شــما نیست. در هر نقطه از کشور و حتی خارج از کشور 
هم اگر کســی بخواهد، امکان استفاده از این محتوا را دارد. به 
همین دلیل هم هســت که والدین و به ویژه معلمان به خوبی 

می توانند از این قصه ها در آموزش های خود استفاده کنند.

éشمادرفضایآموزشیخودتانهماز
اینقصههابهرهمیبرید.ازتجربههایتان

دراینبارهبفرمایید.
شاگردان من با شوق و کنجکاوی فراوان قصه ها 
و مطالب درسی و آموزشی را پیگیری می کنند. 
بارها با ســؤالات متنوع و متعــدد آن ها روبه رو 
شده ام. اگر پاسخ سؤالی را ندانم، به دانش آموزان 
می گویــم که در این باره تحقیق می کنم و مثلًا 
جلســة بعد به شما جواب می دهم. حتی آنان را 
تشــویق می کنم که اگر دوست دارند، خودشان 
هم تحقیق کنند و کتاب بخوانند و نتیجه را در 
جلسة بعد به کلاس بیاورند. من برای تحقیق بیشتر، شاگردانم 
را به مطالعــة کتاب ترغیب می کنم تا اینکه از آنان بخواهم در 
اینترنت جســت وجو کنند. اینترنت را نفی نمی کنم اما اولویت 
تحقیق برای من کتاب و کتابخانه است و بنابراین شاگردانم را 

هم به همین روش تعلیم می دهم.

éوکلامآخر...
وقتــی پدر یا مــادری و یا یک معلم و همکار آموزشــی از 
نقطه ای از کشــور با من تماس می گیــرد و خبر می دهد که 
فرزند یا شــاگردش به واســطة همین آموزش غیرمستقیم از 
طریــق دنبال کــردن قصه های علمی، به کتــاب و مطالعه و 
پژوهش علاقه مند شده است، احساس موفقیت می کنم. وقتی 
جوانی که به دانشــگاه راه پیدا کرده است، تماس می گیرد و 
می گوید که من هر چه از علوم زیســتی می دانم و امروز از آن 
استفاده می کنم به خاطر نوع آموزش شماست. خدا را هزاران 
بار شکر می کنم و سپاســگزارم که مرا وسیله قرار داده است 
تا بنده ای از بندگانش به موفقیت برســد و نگاهش به هستی 
و آفرینش گســترش پیدا کند. یک قصة علمی که مخاطب را 
به خداشناســی و تدبر در امر آفرینش برساند، به هدف خود 

نائل شده است.

ازنگاهمن،
آموزش

غیرمستقیم
خلاقانهتریننوع
آموزشومکمل
آموزشهای

معلمانوهمکاران
آموزشیمندر
مدارساست
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